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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس آیات حساب

مقدمه

بعد از بررس آیات صراط و آیات میزان، ی از مباحث مهم که در آیات معاد باید به آن پرداخته شود، بحث از حسابرس و
سؤال از بندگان در روز قیامت است، در این زمینه آیات فراوان در قرآن کریم تحت عنوان «حساب» و «سؤال» اشاره و

تصریح به این مسئله دارد.

شایان ذکر است، ی از اسام روز قیامت «يوم الْحساب‏»[1] است یعن روزی که خداوند تبارک و تعال حسابرس مکند و
اعمال بندگان را مورد محاسبه قرار مدهد. در ضمن ی از اسام خداوند تبارک و تعال «حسیب» یعن حسابر است.

تعابیری که در آیات حساب آمده؛ «سريع الْحساب‏»[2] و «اسرعُ الْحاسبين‏»[3]، «يخافُونَ سوء الْحساب»[4] و «حساباً يسيرا»[5]،
در مورد صابرین خداوند تبارک و تعال مفرماید«انَّما يوفَّ الصابِرونَ اجرهم بِغَيرِ حساب‏»[6] منظور از «بغیر حساب» در آیه
مذکور چیست؟ آیا منظور این است که ی عدهای را حساب نمکنند یا کنایه از زیاد بودن اجر است؟ در مباحث آینده روشن

خواهد شد که «حساب» یعن چه؟ آیا مراد از حساب فقط مجرد خبر و اطلاع به کارهای خوب و بد است یا اینه خداوند متعال
از حسابرس، هدف و غرض دارد؟ و اساساً چه نیازی به حساب هست؟ در هر صورت در قیامت انسانهای صالح به سمت

بهشت، و انسانهای بد به سمت جهنم راهنمای بشوند کس هم نمتواند در آن روز بوید چرا آن را به بهشت بردی و این را به
جهنم؟ «لمن الْملْكُ الْيوم له الْواحدِ الْقَهار»[7]  پس چرا باید سؤال شود؟ این مباحث است که باید به آن پرداخته شود.

مرحوم مجلس بحث حسابرس در روز قیامت، در دو باب مطرح مکند؛ عنوان باب یازدهم عبارتند از؛ «محاسبة العباد و
حمه تعال ف مظالمهم و ما یسألهم عنه و فیه حشر الوحوش»، در روز قیامت ی از شئون حساب این است که اگر کس بر

دیری حق دارد، این چطور کم و زیاد مشود؟ و عنوان باب دوازدهم «السؤال عن الرسل و الامم» مباشد؛ از انبیاء و از
همهی امتهای انبیاء نیز سؤال مشود.[8] و ایشان برای هر باب آیات را ذکر مکند، بدین سان آیات را تحت دو باب، باب

حساب و باب سؤال ارائه منماید،

در حال که به نظر مرسد نباید اینها را دو باب قرار داد، زیرا با بررس آیات، روشن خواهد شد که عنوان «سؤال» و
«حساب» در قرآن کریم، ی شمرده مشود و دو چیز مستقل نیستند تا به دو باب جدا تقسیم شود.
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تقسیم آیات حساب به دو طایفه

ابتداء قبل از بررس آیات، در ی تقسیم بندی کل، آیات حساب را متوان به دو طایفه تقسیم نمود:

الف) آیات که دلالت مکند بر اینه در روز قیامت، از جمیع مردم حسابرس مشود، از جمله آیات:

1. «اقْتَرب للنَّاسِ حسابهم و هم ف‏ غَفْلَة معرِضون‏»[9]

2 «و اتَّقُوا يوماً تُرجعونَ فيه الَ اله ثُم تُوفَّ كل نَفْسٍ ما كسبت و هم لا يظْلَمون»[10]

3 «فَو ربِكَ لَنَسىلَنَّهم اجمعين»[11]

4 «فَلَنَسىلَن الَّذين ارسل الَيهِم و لَنَسىلَن الْمرسلين»[12]

5 «و انْ ما نُرِينَّكَ بعض الَّذي نَعدُهم او نَتَوفَّينَّكَ فَانَّما علَيكَ الْبلاغُ و علَينَا الْحساب»[13]

6 «و انَّه لَذِكر لَكَ و لقَومكَ و سوف تُسىلُون»[14]

7 «الْيوم تُجزى‏ كل نَفْسٍ بِما كسبت لا ظُلْم الْيوم انَّ اله سريع الْحساب‏‏»[15]

8 «و قفُوهم انَّهم مسولُون‏»[16]

ب) در مقابل طایفه مذکور، آیات وجود دارد که دلالت بر نف سؤال از مجرمین و گنهکاران مکند؛ از جمله آیات؛

1.«فَيومئذٍ لا يسىل عن ذَنْبِه انْس و لا جان‏».[17]

نع لىسلا ي عاً ومج ثَركا ةً وقُو نْهشَدُّ ما وه نونِ مالْقُر نم هلقَب نلَكَ مهقَدْ ا هنَّ الا لَمعي لَم و نْدي اع لْم‏ علع وتيتُهنَّما اا 2.«قال
ذُنُوبِهِم الْمجرِمون‏».[81]

3.«تلْكَ امةٌ قَدْ خَلَت لَها ما كسبت و لَم ما كسبتُم و لا تُسىلُونَ عما كانُوا يعملُونَ‏».[19]

اکنون قبل از بیان جمع بین دو دسته طایفه آیات، شایسته است هر طایفه را جدا جدا بحث کنیم و به نات که درآیات وجود
دارد اشاره نماییم؛

بررس طایفه اول از آیات حساب

1. «اقترب للناس حسابهم و هم ف غفلة معرضون»

نخستین آیه شریفه از طایفه اول عبارتند از: «اقْتَرب للنَّاسِ حسابهم ْو هم ف‏ غَفْلَة معرِضون».



مفردات آیه

«اقترب»

کلمه «اقترب» از ماده قرب است، فرق آن با ثلاث مجرد این است که وقت به باب ثلاث مزید برده مشود، معنایش تأکید
فرماید «اقتربت الساعة بل شقم بت الساعة» ولب للناس حسابا، قَرتوانست بفرماید «قَرکند، خداوند مبیشتری پیدا م

القمر»، «اقترب» تأکید بر این است که بدانید نزدی مشود«للناس حسابهم».

شایان ذکر است علامه طباطبای(ره) مفرمایند؛ ماده «قَرب» از نظر لغت یا با «من» و یا با «ال» متعدّی مشود، فرق بین
این دو چیست؟ اگر با «من» متعدی شود؛ «اقترب زیدٌ من عمرو» یا «قَرب زیدٌ من عمروٍ» به معنای این است؛ زید سع کرد

خودش را به عمرو نزدی کند، زید نسبت نزدی را از عمرو، کسب و اتخاذ کرد. اما اگر با حرف «ال» متعدی شود؛ «اقترب
زیدٌ إل عمرو» یعن عمرو از زید نسبت نزدی را اخذ کرد. پس وقت گفته مشود «اقترب زیدٌ من عمرو» یعن زید خودش را
به عمرو نزدی کرد و از عمرو نسبة القرب را اتخاذ مکند. «اقترب زیدٌ إل عمرو» یعن زید به عمرو نزدی شد و عمرو نسبة

القرب را اتخاذ و اکتساب مکند. عس معنای اول مباشد.

ممن است بوییم کلام مرحوم علامه در فرق مذکور صحیح نباشد، زیرا از جهت ادب و در استعمال، فرق بین «قَرب زیدٌ من
عمرو» و «قَرب ال عمروٍ» وجود ندارد و هر دو به ی معنا است؛ زید به عمرو نزدی شد.

مؤید بر این مطلب کلام صاحب تفسیر روح المعان است که از شمن نقل مکند «مثّل ابن مال لانتهاء الغایة بقولهم تقربت
منه فإنه مساوٍ للتقربت إلیه و مما یشهد لذل ان فعل الاقتراب کما یستعمل بمن یستعمل بإل و قد ذکر ف معان من انتهاء
الغایة»[20] تصریح مکند به اینه این دو تا ی معنا دارند و از مواردی که «من» برای انتهاء غایت استعمال مشود فعل

ن» برای انتهائاز موارد استعمال «م ی ن» برای ابتداء غایت است ولکه همواره «م ز ذهناقتراب» است، برخلاف مرت»
غایت، فعل «اقتراب» است.

پس این فرق که مرحوم علامه نقل مکند به نظر ما قابل پذیرش نیست و اینه ایشان این فرق را به عنوان اجتهاد در لغت مطرح
کردند یا خودشان حدس زدند و یا از جای نقل مکند روشن نیست.

در ادامه ایشان بعد از اینه میان متعدّی به «ال» و «من» قائل به فرق شدهاند مفرمایند؛ حرف «لام» در آیه شریفه «للناس»
به معنای «ال» مباشد نه به معنای «من»، «اقترب إل الناس حسابهم» یعن حساب قیامت به مردم نزدی شد نه اینه گفته

از مفسرین با قطع نظر از کلمه «لام» م شوند،[21] البته در آیه شریفه بعضم شود مردم دارند به حساب قیامت نزدی-
شود از این رو آیه نمم الناس» معنای آیه این است که حساب مردم روز به روز به مردم نزدی فرمایند؛ «اقترب حساب ال-
خواهد بفرماید؛ مردم دارد به حساب قیامت نزدی مشوند هر چند این معنا نیز درست است ول آنچه خیل مهم است، انسان

را تان مدهد و بیدار مکند معنای اول است، از باب مثال وقت گفته مشود فلان شخصیت به اینجا نزدی مشود به مراتب
معنایش از اینه گفته شود شما دارید به او نزدی مشود مهم تر است پس وقت مگوییم حساب نزدی مشود یعن حساب

و کتاب قیامت هر روز به استقبال مردم مآید و به مردم نزدی مشود.

از آنجا که طبق مبنای ما فرق بین «ال» و «من» وجود ندارد لذا در اینجا «لام» نیز همینطور است، حت آنجای که مگوید
«اقترب زید من عمرو»، «من» به معنای «ال» است در این هنام «لام» در آیه شریفه به معنای «إل» آمده «اقترب للناس»



یعن«إل الناس» حساب به مردم نزدی مشود.

«ناس»

در آیه شریفه «اقترب للناس» از آنجا که ذیل آیه مفرماید «و هم ف غفلة معرضون» و صفات هم که در آیات پسین آمده
مربوط به مشرکین است آیا متوان گفت مراد خصوص مشرکین از مردم است؟ تا بوییم خداوند تبارک و تعال مخواهد

بوید حساب مشرکین به مشرکین نزدی مشود؟ منته از باب نسبت حم بعض به کل، این حم که مربوط به گروه از
مردم بوده، به همه مردم نسبت داده شده، از این رو مجاز بحساب مآید.

اگر آیه شریفه مربوط به مشرکین باشد اشال که مطرح مشود این است؛ مشرک که اصل قیامت را قبول ندارد و اعتقادی به
قیامت ندارد چطور خداوند تبارک و تعال مگوئید حساب و کتاب نزدی است؟

آلوس در پاسخ مگوید: درست که وقوع قیامت مسلم است و ی امر خیل واضح و روشن است که واقع مشود، اما آنچه
در قیامت مخواهد اتفاق بیفتد و بسیار مهم است مسئله حساب است از این رو خداوند متعال مسئله حساب را بیان کرده.

به عبارت، بهشت و جهنم هرچند از نتایج قیامت است ول بروز اصل قیامت، در حساب و کتاب است، و از آنجا که «یوم
الجنة» یا «یوم النار» را ظاهراً از اسام قیامت نشمردهاند اما «یوم الحساب» را از اسام قیامت برشمردهاند معلوم مشود

است که حساب، بروز اصل قیامت است و از این جهت خداوند تبارک و تعال این مسئله را بیان کرده.[22]

و احتمال دیر که قابل پذیرش است این است که بوییم «اقترب للناس» مقصود همهی مردم است در تمام زمانها حت قبل از
نزول آیه شریفه، زیرا «ناس» ظهور در همین دارد، از این رو اگر چند گروه هم از واژه «ناس» استثناء شود مانع ندارد. پس آیه

شریفه ظهور در چنین معنای دارد و مقصود از «للناس» همه مردم است نه خصوص مشرکین. از این رو اشال مذبور وارد
نمشود زیرا به اعتبار اینه مسلمانها قیامت را قبول دارند «اقترب للناس حسابهم» معنا پیدا مکند.

«حسابهم»

احتمالات داده شده در کلمه «حساب»

 نسبت به کلمه «حساب» در آیه شریفه دو احتمال وجود دارد:

1. کلمه «وقت» در تقدیرگرفته شود؛ یعن وقت حساب به مردم نزدی مشود. مرحوم طبرس در مجمع البیان مفرماید:
«اقترب وقت حسابهم» وقت حساب یعن روز قیامت، نزدی مشود.[23]

2. احتمال دیر این است که خود حساب به مردم نزدی مشود، در این صورت نیازی به تقدیرگرفتن نیست.

فارق بین هر دو احتمال

فرق بین دو احتمال مذکور در این است؛ اگر «اقترب للناس حسابهم» به زمان حساب و روز قیامت معنا شود(یعن وقت



حساب (روز قیامت) نزدی مشود) این معنا ملازمه ندارد بعد از اینه انسان سر از قبر درآورد و محشور شد بلافاصله به
حساب او رسیدگ شود و حساب او شروع شود، بله باید صبر کند. اما اگر گفته شود خود حساب نزدی مشود نه وقت

حساب، در این هنام از آنجا که بعض ها قائلاند آیه شریفه مربوط به قیامت صغری است یعن مرگ، چون وقت انسان
ممیرد ی حساب اجمال که سؤال ملین باشد در قبر صورت مگیرد و در همان قبر معین مشود که این شخص بهشت یا

جهنم است و یا تلیفش معلوم نیست؟ «إذا مات ابن آدم قامت قیامته» که مراد قیامت صغری است در این هنام طبق
احتمال مذکور معنا چنین مشود؛ به محض فرا رسیدن مرگ حساب او شروع مشود؛ یعن انسان هر چه از عمرش مگذرد

حساب به سمت او مآید و این روشن است که هر روزی که مگذرد ی روز به قیامت نزدی مشویم، ی روز به مردن
نزدی م شویم، در بعض از روایات داریم که موت هر روز مگوید ی روز به من نزدی شو، موت هر روز به انسان این را

مگوید.

منته بعید است که مراد از آیه، قیامت صغری باشد چون کفار مرگ خودشان را مدیدند، دیر نیاز به «و هم ف غفلة
معرضون» ندارد آنها از مردن غافل نبودند بله از قیامت کبری غافل بودند و از «یوم الحساب» غافل بودند.

و در مقابل قول مذکور، با قرائن که در آیات دیر وجود دارد مشهور مفسرین قائلاند؛ آیه شریفه مربوط به قیامت کبری است
که ی روز آن به اندازهی 50 هزار سال دنیاست، و در قیامت کبری با فرا رسیدن قیامت و بعد از اینه انسان سر از قبر درآورد

و محشور شد، طبق معنای مذکور، خود حساب شروع مشود نه اینه حالا حالاها صبر کند.

البته پیرامون مباحث حساب و سؤال، در مسئله میزان و مسئله صراط در مباحث گذشته گفتیم؛ از روایات و ادله صراط
استفاده مشود که محل حساب و کتاب در صراط است. در این هنام این سؤال به ذهن مرسد؛ آیا از لحظهی محشور شدن
از قبر تا صراط، فاصلهی زمان وجود دارد یا خیر؟ از همان لحظه حشر، صراط شروع مشود که ظاهر همین است، از همان

جا صراط و حساب و کتاب شروع مشود. اما اگر گفته شود از قبر که محشور مشوند تا صراط فاصله زمان وجود دارد در
این هنام بین سؤال و جواب که در صراط است، با زمان محشور شدن از قبر، فاصله وجود دارد.

از جمله کسان که قائلاند مراد از «اقترب» در آیه شریفه، خود حساب است علامه طباطبائ (قدس سره) مباشد، ایشان
مفرمایند؛ برخ از مفسرین اصرار دارند که مراد وقت حساب است و بعضها گفتند اصلا اگر زمان را در تقدیر گرفته نشود

«قرب» معنا ندارد، «قرب و بعد» مربوط به زمان یا مان است، زمان اصل در «قُرب و بعد» است. در حال که مراد از آیه
شریفه، خود حساب است زیرا مقصود اصل خداوند تبارک و تعال این است که خود حساب نزدی مشود و از آنجا که

حساب به اعمال تعلّق مگیرد، پس مردم نسبت به اعمالشان مسئولاند اما اگر زمان حساب در نظر گرفته شود غرض خداوند
متعال محقق نمشود.

بعبارت خداوند متعال در مقام این است که خود حساب را بیان کند؛ یعن مراقب باشید هر کاری مکنید در قیامت حساب
مشود، هر عمل انجام مدهید در قیامت حساب مشود.

است که ما بیان کردیم؛ چون «اقترب» به خود حساب تعلّق م که ایشان قائل شدند غیر از فرق شایان ذکر است این فرق-
گیرد لذا ظهور در این دارد که حشر و نشر با شروع حساب ملازم است (البته اگر قائل به فاصله زمان بین حشر و نشر تا

صراط که محل سؤال و جواب است نباشیم). اما اگر گفتیم «اقترب زمان حسابهم» دیر دلالت بر این مطلب ندارد و حشر نشر
با شروع حساب ملازمه ندارد ما این فرق را قائل شدهایم اما از آنچه مرحوم طباطبائ قائل شدند؛ اگر به خود حساب تعلق

بیرد واف به غرض خداوند تبارک و تعال است و غرض خداوند به این است که حساب نزدی است نه زمان حساب، اما اگر
زمان حساب باشد واف به غرض نیست. با این بیان مذبور، هیچ ثمرهی عمل بین دو احتمال مذکور یافت نمشود. پس در



اصل مطلب که مراد خود حساب است با مرحوم طباطبای مشترک هستیم و فرمایش ایشان تام است.

بنابراین آنچه به ذهن مرسد و آیه شریفه نیز ظهور در آن دارد این است که «خود حساب نزدی مشود» و «اقترب» به خود
حساب تعلّق دارد، مثل «اقتربت الساعة» یعن خود قیامت چطور نزدی است؟ حساب هم نزدی است و ظهور در این دارد

که بمجرد حشر و نشر، حساب شروع مشود، ول طبق کلام صاحب مجمع البیان چنین ظهوری وجود ندارد.[24]
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